
 تمایل بیشتر تهران برای همکاری 
رافائــل گروســی، مدیــرکل آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمــی گفــت کــه پــس از گفت وگوهایــش بــا مقامــات 
ایرانــی در حاشــیه نشســت ســالانه مجمــع عمومــی 
ــتری را در  ــل بیش ــورک، تمای ــل در نیوی ــازمان مل س
آن هــا بــرای تعامــل بــا آژانــس در راســتای مذاکراتــی 
هدفمندتــر احســاس کــرده اســت و ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه در اکتبــر بــه ایــران ســفر کنــد. خبرگــزاری 
رویتــرز گــزارش داد کــه گروســی در گفت وگویــی 
ــتم،  ــاهدش هس ــه ش ــت: »آنچ ــانه گف ــن رس ــا ای ب
ــی  ــه روش ــا ب ــا م ــاره ب ــل دوب ــرای تعام ــل ب ــراز تمای اب
هدفمندتــر اســت.«  گروســی بــه رویتــرز گفــت کــه 
مایــل اســت، بــه ســرعت، پیشــرفتی واقعــی در 
احیــای مذاکــرات فنــی با ایــران ایجــاد کنــد و در نظر 
ــا »مســعود پزشــکیان«  ــدار ب ــرای دی ــر ب دارد در اکتب

ــد.  ــفر کن ــران س ــه ته ــران ب ــور ای رئیس جمه

 هضــم ایــن ضربه نیز ســخت بود، کــه ســخنان و رفتار 
پزشکیان حول این متمرکز شد که: »ما دعوا نداریم و نباید 
دعوا کنیم«. جملــه و گزاره ای که برای مــردم ایران کاملًا 
آشناســت. این رویکرد نان تندروها و دلواپسان )براندازان 
داخلی( را آجر کرد؛ چون کاری جز توهین و ناســزاگویی 
و دعوا بلد نیستند. زندگی و حیات سیاسی آنها در دعوا 
اســت. نان و  نام شــان در دعواســت. نانی که در ماه های 
گذشته آجر و نامی که به شدت لکه دار شده بود. در ادامه 
همین روند، سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان 
ملل و مواضعی که برای خیر عمومی ایران و مردم کشورش 
در آنجــا گرفت، نیز به مذاق تندروها خــوش نیامد و آن را 
فرصت مغتنمی شمردند تا شمشیر را از غلاف درآورند و 
خود را برای دعوا به میانه میدان بیاندازند. غافل از اینکه 
پزشکیان و طرفداران این خط مشی دعوا ندارند، حال آنان 
با کی می خواهند دعوا کنند؟ میدان دعوا خالی اســت. 
همه شما که نام خود را در نوبت اعزام به غزه نوشته بودید 
و ســعادت یارتان نبود، اکنون می توانیــد به لبنان بروید 
و صداقــت خود را آزمون و اثبات کنید. اطمینان داشــته 
باشید که پزشکیان و کسانی که برای وفاق آمده اند، دعوا 
نخواهنــد کرد. میدان دعــوا برای خودتــان. اتفاقاً حمله 
به پزشــکیان دربــاره بهترین بخش ســخنان وی بود که 
خلع ســلاح کلی را در منطقه پیشنهاد می کرد که به طور 
قطع مخالف اول آن رژیم اســرائیل است. البته، دیگرانی 
هم در کشــورهای منطقه هســتند که با این ایده مخالف 
هستند. در این میان، یک نکته نباید نادیده گرفته شود و 
آن، نحوه مواجهه قضایی دادگستری تهران و دستگاه های 
امنیتی با منتقدین یا ناســزاگویان به آقای رئیس جمهور 
اســت. ما از آزادی بیان دفاع می کنیــم. حتی اگر با لحن 
گزنده و نامناســب باشــد. باید این مــوارد را تحمل کرد تا 
نهــال آزادی تنومند شــود و صاحبان قدرت حســاب کار 
خود را بنمایند. ولی رواج معیارهای دوگانه زیان بار است. 
نمی شود که تندروها از مصونیت پیگرد برخوردار باشند 
و بی محابــا علیه هر کس هر چیزی خواســتند بگویند و 
هر لیچاری را بار کنند؛ ولی برخورد و احضار و رســیدگی 
صورت نگیرد. ولی دیگران با بیان موارد کوچک یا عادی 
بلافاصله احضار شوند. این شکل مواجهه دوگانه، به سود 
کشور و دســتگاه قضائی و عدلیه نیست. حملات علیه 
پزشکیان از هتاکی و ناسزاگویی هم گذشته است. چنین 
جملاتی به زیان شخص او نیست. ولی اگر رسیدگی نشود، 
ازیک سو اعتبار بی طرفی نهاد دادرسی را از میان می برد 
و از سوی دیگر، فضای عمومی کشــور را آلوده و مسموم 

می کند و این بزرگترین زیان برای کشور است.

ادعای ضدایرانی ستاد ترامپ
مدیر ارتباطات کارزار انتخاباتی »دونالد ترامپ« نامزد 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۴ آمریکا در بیانیه ای مدعی شد که او روز سه شنبه 
توسط اطلاعات ایالات متحده درباره تهدیدات مرگ 
از سوی ایران مطلع شده است. مدیر ارتباطات کارزار 
ترامپ همچنین مدعی شد که مقامات اطلاعاتی 
دریافته اند این حملات مداوم و هماهنگ در چند ماه 
گذشته افزایش یافته است.  ترامپ نیز با استناد به این 
ادعاها طی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه 
اجتماعی ایکس مدعی شد: تهدیدهای بزرگ علیه 
جان من توســط ایران. کل ارتش ایالات متحده در 
حال تماشا و منتظر است. ایران قبلاً اقداماتی انجام 
داده بود که نتیجه نداد اما آن ها دوباره تلاش خواهند 

کرد. برای هیچ کس شرایط خوبی نیست.

نصرت الله تاجیک: 
شاید هر کسی در 

بدو امر بخواهد 
بگوید ایران چه کار 

کند، فکر می کند 
ایران باید وارد 
درگیری نظامی 

مستقیم و رودررو 
با اسرائیل شود؛ 
درحالی که لزوماً 

چنین نیست و این 
یک دید نادرست 

است. ایران اگر 
می خواست وارد 
درگیری مستقیم 

برای ایجاد عوامل 
بازدارنده یا 

تامین منافعش در 
خاورمیانه شود، 

برای کمک به 
نیروهای مقاومت 
این همه هزینه و 

سرمایه گذاری 
نمی کرد تا بتواند به 
اهداف خود برسد. 

بنابراین ایران در 
درجه اول باید تلاش 

کند سازماندهی 
و فرماندهی واحد 
گروه های مقاومت 

صورت عمل به 
خود بگیرد و اینها 

به صورت یک 
سازمان شناخته شده 

بین المللی به 
رسمیت شناخته 

شوند و با هم و با 
دنیا کار کنند.
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»ضربه بی ســابقه و ســخت« کرده اســت، صرفاً تفوق اطلاعاتی و 
نظامی نیســت که البته مؤثر هم است، بلکه این است که نگذاشت 
رقیبش پی به افزایش فاصلــه در توانایی اطلاعاتی و  نظامی ببرد و 
محاسبات دفاعی و  تهاجمی خود را بر مبنای درگیری های پیشین 
جلو ببرد. این سبک غافلگیری درس بزرگی برای دولت هایی است 
که گاه پیش از افزایش ارتقاء - به واقعیت یا مبالغه- در مورد روش ها 

و توانایی های خویش مغرورانه به دشمن »پیش آگاهی« می دهند.
وضعیــت کنونی بین اســرائیل و گروه های مقاومت ناشــی از 
به هم خوردن سطح توازن اســت. از یک طرف حزب الله با هدف 
شــکل نگرفتن جنگی فراگیر از واکنش های سنگین به ترورهای 
قبلــی پرهیز  کــرد و  در کنار ســطحی از واکنش می خواســت با 
تداوم فرسایشــی کردن جبهه شــمال برای اســرائیل و به تبع آن 
انباشــت تدریجی دستاوردهای میدانی راهبرد خود را پیش ببرد. 
اما ارتش و دولت اســرائیل از یک طرف تداوم وضعیت فرسایشی 
بی ســابقه در شمال را در آستانه یک ســالگی برای خود به ویژه در 
سایه اعتراضات مستمر شهر ک نشینانِ کوچ کرده از شهرک های 
مرزی غیرقابل تحمل دانســته و تصویر تخلیه بخشــی از مناطق 
شــمالی بدون تغییر این معادله فرسایشــی را مکمل هفتم اکتبر 
می دانســت. از دیگر ســو، دولت اســرائیل پس از تداوم یک ساله 
بن بســت در غزه و شکست مذاکرات، با درک نگرانی طرف مقابل 
نســبت به وقوع جنگی تمام عیار و پرهیز از افزایش متقابل سطح 
تنش و همچنین وجود فرصتی برای کسب دستاوردهای امنیتی 
تصمیم گرفته که تمرکز خود را بر جبهه شمالی برای متوقف کردن 
جنگ فرسایشــی حزب الله منتقل کند.  اکنون حزب الله در کنار 
ادامه حملات فرسایشــی، احتمالًا خود را ناچار به پاسخ شدید به 
اسرائیل برای جلوگیری از تغییر تصاعدی قواعد درگیری و موازنه 
می بیند، اما جدا از اینکه با وضعیت پیش آمده تا چه اندازه چنین 
پاسخی هم اکنون میسر اســت، اما انجام آن ممکن است موجب 
شعله ور شدن همان جنگ تمام عیاری شود که حزب الله پاسخ های 
قبلــی خود را معطــوف به عدم وقوع آن تنظیــم می کرد و اگر هم 
واکنشی در خور نشان داده نشود، اسرائیل جری تر از قبل شده و 
جلوتر می آید؛ درحالی که به گفته برخی ناظران اگر قبلًا به اولین 
اقدام قاعده شــکن اسرائیل در جبهه شــمالی همان پاسخی که 
اکنون حزب الله بیش از هر زمانی ناچار به آن است، داده می شد، 
احتمال اینکه موجب جنگی گسترده شود، کمتر از امروز بود و از 
سوی دیگر، احتمالًا اسرائیل را در حرکت به جلو به درنگ و توقف 
وا می داشت. شاید هر کسی در بدو امر بخواهد بگوید ایران چه کار 
کند، فکر می کند ایران باید وارد درگیری نظامی مستقیم و رودررو با 
اسرائیل شود؛ درحالی که لزوماً چنین نیست و این یک دید نادرست 
اســت. ایران اگر می خواســت وارد درگیری مســتقیم برای ایجاد 
عوامل بازدارنده یا تامین منافعش در خاورمیانه شود، برای کمک به 
نیروهای مقاومت این همه هزینه و سرمایه گذاری نمی کرد تا بتواند 
به اهداف خود برســد. بنابراین ایران در درجه اول باید تلاش کند 
سازماندهی و فرماندهی واحد گروه های مقاومت صورت عمل به 
خود بگیرد و اینها به صورت یک سازمان شناخته شده بین المللی به 
رسمیت شناخته شوند و با هم و با دنیا کار کنند. البته این مفهومش 
این نیست که لزوماً همه کشورها اهداف این گروه های مقاومت را 
قبول کنند؛ ولی مهم این است که تعدادی قبول کنند و به عنوان 
سازمان دفاع مشــروع بتواند از امتیازات بین المللی اش استفاده 
کند و این یکی از مهمترین کارهایی است که می تواند انجام دهد. 
در این راستا گروه های مقاومت هم نباید منتظر باشند که اسرائیل 
در بــدو امر، اقدام به برهــم زدن قواعد بازی کند؛ بلکه با توجه به 
اهداف و عملکرد اســرائیل، گروه های مقاومت هر گونه عملیات 
بازی به هم زن و ایجاد ســطح جدیــد بازدارندگی را برای خود ثبت 
کنند؛ یعنی به جای اینکه بنشینند و منتظر باشند که قدرت های 
نرم و سخت شــان مورد آسیب قرار بگیرند، با ابتکار عمل و از طرق 
سیاســی و نظامــی اقداماتی کنند که بتوانند ســطح جدیدی از 
بازدارندگی را به وجود بیاورند تا بتوانند از مزایایش استفاده کنند 
و اســرائیل را ناچار کنند که به راحتی و با دســت باز اقدام نظامی 
انجام ندهد. یکی از اقدامات سیاسی ایران ایجاد اجماع و یارگیری 
بین المللی برای حمایت از گروه های مقاومت و فشــار به اسرائیل 
برای این است که اقدام به جنگ افروزی و شروع یا گسترش جنگ 
نکند. چراکه گروه های مقاومت ارتباطات بین المللی ندارند، ایران 
باید تلاش کند در ارتباط با کشــورهای مؤثر منطقه و بین المللی 
یک رایزنی و فعالیت وسیع دیپلماتیک داشته باشد تا بتواند باعث 
ایجاد فشار بر اسرائیل و حامیانش از جمله آمریکا باشد که این فشار 
می تواند فشار دیپلماتیک، مردمی و افکار عمومی باشد، مخصوصاً 
از طریق ارتباطات سیاسی با کشورها؛ به هر صورت این وضعیت 
که اسرائیل در ابتدا در مقابل حماس و الان در مقابل حزب الله پی 
گرفته و از این جهت که حزب الله دارای امکانات وسیعی برای دفاع 
از خود و عکس العمل مخصوصاً نظامی است، ممکن است هر آن 
کنترل اوضاع از دست برود و به یک جنگ خونین و گسترده تبدیل 

شود و این می تواند صلح و امنیت جهانی را به خطر بیاندازد.
لذا شــورای امنیت مسئولیت سنگینی در قبال اوضاعی که 
الان به وجود آمده، دارد. به خصوص آنکه با اهدافی که نتانیاهو 
دارد و حتی مورد انتقاد منتقدین داخلی اسرائیل هم قرار گرفته یا 
حتی بعضی از کشورهای مؤثر بین المللی معتقدند این اقدامات 
اســرائیل هم بیش از اندازه اســت و هم می تواند صلح و امنیت 
جهانــی را به خطر بیانــدازد؛ چراکه اگر حزب الله هم شــروع به 
سلسله اقداماتی کند ممکن اســت کنترل اوضاع از دست برود 
و دور باطل خشــونت باعث شود یک جنگ فراگیر در منطقه به 
وجود بیاید. باید تلاش کنیم کشــورهایی که ممکن است از این 
روند آســیب ببینند را گردهم بیاوریم و تلاش کنیم این کنار هم 
قرار گرفتن موجب فشار بر اسرائیل و حامیان غربی اش شود که 
اوضاع را کنترل کنند و دســت نتانیاهو و اسرائیل برای هر گونه 

اقدامی باز نباشد.

دیپلماتها

ادامهسرمقاله

ایران نباید وارد 
درگیری نظامی با اسرائیل شود

نگاهکارشناس2

»چه باید کرد؟« این روزها و در آستانه سالگرد جنگ در غزه 
و همزمان با تشــدید درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله 
لبنان، این پرسش بیش از هر زمان دیگری در فضای ایران و 
متحدان منطقه ای آن مطرح می شود. اما پاسخی می تواند 
راهگشا باشد که شفاف و بی پرده و در عین حال مسئولانه و 
مبتنی بر توجه به مقدورات و محذورات باشد. هیچ انتخاب 
و سیاستی، بی هزینه نیست و آنچه وظیفه یک سیاستمدار 
است، انتخابی است که بیشترین فایده و کمترین هزینه را 

دارد و در عین حال در زمان مناسب اتخاذ شود.
در پاســخ به این پرسش که چه باید کرد، با صدای بلند 
و بدون هیچ پرده پوشــی باید گفت که ایــران نه تنها نباید 
خود را وارد درگیری نظامی با اســرائیل کند بلکه باید فوراً 
زمینه ای را برای خروج آبرومندانه حزب الله از جنگ اخیر و 
جلوگیری از آسیب بیشتر به آن فراهم کند و نگذارد غزه ای 
دیگر این بار در لبنان رخ دهد و حزب الله نیز به سرنوشــت 

حماس دچار شود.
باید به دور از شــعارزدگی، واقع نگر بود. عملیات هفتم 
اکتبر حماس علیه اســرائیل، گرچه واکنشــی به سال ها 
اشــغالگری و محاصــره بود و ضربه امنیتــی، اطلاعاتی و 
نظامی بزرگی به اســرائیل وارد کرد اما در عین حال از آنجا 
که در آن محاســبه درستی از آینده و نوع واکنش وحشیانه 
اسرائیل نشــده بود، زمینه ای را ایجاد کرد که هم حماس 
و گروه های مقاومت فلســطین ضربه ای ســخت بخورند و 
هم بیش از ۴۱ هزار فلســطینی در حمــلات جنایتکارانه 

اسرائیل، کشته شوند و غزه تبدیل به ویرانه شود.
ایــران و دیگــر متحــدان آن از جملــه حزب الله لبنان 
ناخواسته درگیر تحولات بعد از عملیات هفتم اکتبر شدند. 
چراکه به گــواه همه طرف ها، عملیــات حماس، اقدامی 
یکجانبه و بدون هماهنگی با دیگر اجزاء محور مقاومت بود. 
اســتراتژی ایران در طول دهه هــای اخیر، تقابل تدریجی 
و در یک روند آرام با اســرائیل و پرهیز از تقابل مســتقیم با 
آن بــود. عملیات حماس، فرصتی را به اســرائیل داد که با 
حملات بی سابقه به گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی 
متحد ایران، به ســمت توقف این روند تدریجی علیه خود 
حرکت کند و این هوشمندی باید وجود داشته باشد که این 
خسارت، این بار در لبنان و یا حتی خود ایران تکرار نشود.

حزب الله با وجــود آنکه به گفته دبیرکل آن، از عملیات 
هفتــم اکتبر اطلاعی نداشــت اما از فــردای آن عملیات، 
جبهه ای را در جنوب لبنان و در دفاع از غزه علیه اســرائیل 
بــاز کرد. حزب الله در عین حال که بــه دنبال درگیر کردن 
نیروهای اســرائیل بود اما اقداماتش محتاطانه و با هدف 
پرهیز از جنگ فراگیر بود. اما حکایت آنجاست که نمی شود 
زیر باران آمد و خیس نشــد. این راهبرد حزب الله، زمانی با 
چالش روبه رو شد که اسرائیل خواست هر طور شده تکلیف 
جبهه شمال خود را روشن کند و قدرت بازدارندگی خود را 
احیا کند و برای این کار به صورت پله پله درگیری با حزب الله 
را تشدید کرد و آن را در یک تنگنا قرار داد. حملات تدریجی 
و هدفمند بــه پایگاه ها و انبارهای تســلیحاتی حزب الله، 
تــرور فرماندهان ارشــد نظامی آن از جمله فوادالشــکر و 
ابراهیم عقیل و عملیات امنیتی رعب انگیز انفجار پیجرها 

و بی ســیم ها که به اذعان سیدحســن نصراللــه بزرگترین 
ضربه امنیتی به حزب الله بود، استراتژی مرگ با هزار ضربه 
چاقویی بود که اسرائیل علیه حزب الله در پیش گرفت که 
ضربات بی ســابقه ای را به دشــمن دیرینه خود وارد کند. 
گرچــه حزب الله همچنــان قدرت ضربه زدن به اســرائیل 
را دارد اما ضربه پذیری آن نیز بســیار بالا رفته است. ادامه 
این روند چیزی جز تضعیف بیشــتر حزب الله نخواهد بود 
و پرواضح اســت که تضعیف حزب الله در کنار حماس، به 

موقعیت ایران و محور مقاومت هم آسیب خواهد زد.
بحران اخیر در منطقه، راهکار نظامی ندارد. ایران گرچه 
دشمن اسرائیل است اما نیاز به تعیین محدوده تنش برای 
مهــار آن وجود دارد. جنگ فراگیر با اســرائیل نیاز به توان 
نظامــی و اطلاعاتی بســیار بالایی دارد. هــر ضربه ای به 
اســرائیل با ضربه چندبرابری آن مواجه می شــود. اشراف 
اطلاعاتی اســرائیل، قدرت اســتفاده از ابزارهای نظامی 
را نیــز از محور مقاومت گرفته اســت. تاکنــون هیچ یک از 
عملیات های نظامی و موشکی به اسرائیل، بازدارنده نبوده 

و واکنش گسترده تر اسرائیل را در پی داشته است.
در چنین شرایط دشــواری، ایران باید فوراً جلوی ضرر 
را بگیــرد. در درجه نخســت، سیاســت پرهیــز از ورود به 
درگیری مستقیم با اســرائیل همچنان باید استمرار یابد. 
این سیاست بی هزینه نیســت اما قطعاً بهینه تر از ورود به 
وضعیــت پرابهام جنگ اســت که آســیب هایش غیرقابل 
کنترل است. ایران گرچه می تواند به اسرائیل ضرباتی وارد 
کند اما هیچ تضمینی نیســت که ضربات گسترده ای را از 

طرف اسرائیل و حتی آمریکا متحمل نشود.
در شــرایطی که با روی کارآمدن دولت وفاق ملی اندک 
امیدی برای بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی ایجاد شده، 
از بین رفتن زیرســاخت ها در یک جنگ احتمالی، ایران را 
به دهه ها قبل بر می گرداند و ســرخوردگی ملی نتیجه آن 
خواهد بود. اساساً هم اســتراتژی ایران هیچ گاه رویارویی 

مستقیم با اسرائیل نبوده است.
از ســوی دیگر ایــران باید به ســمت ترغیب حزب الله 
برای پایان دادن به درگیری با اسرائیل و بازگشت ترتیبات 
امنیتــی آن منطقــه به قبل از عملیات هفتــم اکتبر و در 
چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ برود. بدیهی است پایان دادن 
به درگیری ها از ســوی حزب الله، بهانه را از اسرائیل برای 
ادامــه درگیری در لبنان می گیــرد چراکه خود مقام های 
اســرائیل نیز تاکیــد کرده اند که مســئله اصلی نه جنگ 
فراگیر با لبنان بلکه ایجاد امکان برای بازگشــت ساکنان 
مناطق شمال اسرائیل به خانه های خود است. حزب الله 
گرچه با ادامه شرایط کنونی می تواند بازدارندگی اسرائیل 
را مخدوش کند اما اســتمرار این وضعیت باعث تضعیف 
خود و از بین رفتن بیشتر داشته های اندوخته خود در این 
سال ها می شود. سیاست مسئولانه ایران، باید حمایت از 
امنیــت ملی خود و نیز حفاظت از متحدان خود از جمله 
حزب الله و کلیت لبنان باشــد. مذاکره با آمریکا و فرانسه 
و کشــورهای منطقه، برای پیشــبرد طرحی بــرای پایان 
دادن به درگیری ها در لبنان، باید اولویت جدی دستگاه 
سیاست خارجی ایران باشد. همچنان که دکتر پزشکیان 
در نیویورک هم گفت که نباید گذاشت لبنان تبدیل به غزه 
دوم شــود. باید تا قبل از تشدید درگیری ها و  ورود زمینی 
احتمالی اسرائیل به لبنان، ابتکار عمل را در دست گرفت. 
شجاعت در اقدامات متهورانه و بدون دوراندیشی نیست 
بلکه شجاعت در اتخاذ تصمیمات سخت اما عقلانی برای 

جلوگیری از آسیب های بیشتر است.
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